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چوکک،مرغِحق
شببود.ستارههامیدرخشیدند.چوکک*رویدرختنشستوخواند:

»حق....حق....«
بیدمجنونشنید.سرشراخمکرد.بازباندرختیاشخداراصداکرد:

»فوف....فوف...«

قصّهیگُلگُلیقصّهیگُلگُلی
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رودخانههمشنید.زودیدوید.بازبانرودخانهایخداراصداکرد:»شر...شر...شر«
جیرجیرکوستارههاهمبازبانخودشانخداراصداکردند.
چوککخوشحالبود.باآوازاوهمهخدارایادکردهبودند.

امّا....
دریکشبمهتابی،برایاوّلینبار،رویدیوارکاهگلیخانهاینشست.میخواستچاه
ودرختخرماهمبااوخدارایادکنند.اماتاچوککخواستدهانشرابازکند،شنید:
»خدایا!کودکهمسایهیآنطرفیراشــفابده!خدایا!بههمسایهینیازمنداینطرفی

کمککن!خدایامشکلاتهمسایههایمانرابرطرفکن!...«**
چوککخوبگوشکرد.باورشنمیشد.اوهرشبباگفتنحقحقهمهرابهیادخدا
میانداخت،اماحالابانوییشبتاصبحخداراصدامیکردوبرایدیگراندعامیکرد؛

نهیکبار،نهدوبار،چندینبار!وآخرازهمهبرایخودشدعاکرد.
چوککازتعجّبچشمهایشگردشدند.چهمیدید؟اینبانویمهربانرامیشناخت.

اودختربهترینبندهیخدادرآسمانوزمینبود.آنبانوحضرتزهرا)س(بود.

*چوکک)مرغحق(پرندهایشبیهجغداست؛البّتهکمیکوچکترکهشبهارویباممینشیندوآوازیشبیهحق
حقدارد.

**حضرتزهرا)س(فرمودند:اوّلهمسایه،بعدخانه.
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